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کارشناسمذهبی

کلاس و خدا(ص) رسول
دائمی تعلیموتربیت

هنگام صحبت از اسوه و الگو، آیه ای از قرآن 

کریم به ذهن متبادر می شود که خداوند رحمان 

«ای مسلمانان! برای شما در زندگی  می فرماید:

پیامبر عظیم الشأن اسلام اسوه ای نیکو قرار دارد 

که برای هر کسی که خدا را قبول دارد و به قیامت 

ایمان دارد، بداند که این اسوه بودن تا قیامت 

برقرار است.»
قرآن کریم در جایی دیگر با اشاره به پیغمبراکرم(ص)

«انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا  می فرماید:

«ای  و داعیا الى الله باذنه و سراجــا منیرا»؛

پیامبر(ص)! ما تو را شاهد بر امت فرستادیم و تو 

مبشر و منذر و دعوت کننده به حق هستی و چراغ 

راه هدایت خلایق.»

یه که بگذریم، هدف نهضت پیامبر  ز این آ ا

گران قدر که هزاروچهارصدواندی سال پیش در 

سرزمین حجاز با بعثت پیغمبر(ص) و نزول قرآن 

آغاز شد، تبدیل زندگی به بندگی بود. زیرا وقتی 

انسان ها بنده خدا شوند، زندگی دنیا و آخرتشان 

با هم تأمین خواهد شد.

عنصر تشکیل دهنده نهضت پیامبر گران قدر 

تعلیم و تزکیه قرار داده شد. یعنی در شریعت 

اسلام مسلمانان باید در طول عمرشان دائم 

در کلاس تعلیم وتربیت حاضر باشند. بنابراین 

اسلام مدرسه ای فراتر از زمان و مکان تشکیل داد 

که معلم اولش خداوند، کتاب درسی اش قرآن،

و معلمش از جنس خود بشر و پیامبر گران قدر 

است.

شعار پیامبر گران قدر هم عصاره حرف همه 

انبیا قرار داده شد که عبارت بود از کلمه طیبه 

«لا الهالاالله».

ــا نهضت  ــدر بـ ــ ــران ق ــ ــبر گ ــام ــی ــهــضــت پ ن

اباعبدا...الحسین(ع) تثبیت و تقویت شد که البته 

هدف امام حسین(ع) امربه معروف و نهی ازمنکر و 

احیای سنت پیامبر گران قدر اسلام بود.

نیز  نهضت حسینی  ه  هند تشکیل د صر  عنا

عقلانیت، حماسه، عزت و درنهایت احساس و 

عاطفه، و شعار حضرت هم هیهات من الذله بود.
بعثت پیامبر اکرم(ص) و نهضت امام حسین(ع)

تقویت و تثبیت شدند، اما هنوز جهانی نشده اند،

درحالی که خداوند متعال در قرآن کریم فرموده 

است:«هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق 

لیظهره على الدین کله و کفی بالله شهیدا»؛ یعنی 

اینکه دین اسلام بین المللی و جهانی خواهد 

شد...

مرتضی محمدپور

۱۱ یگان نمونه ارتش و ۹ یگان 
گزارش
خبری

نمونه سپاه امام رضا(ع) در آخرین 

روز کاری هفته گذشته، پیش چشم 

حاضرانی که برای تماشای رژه 

نیروهای مسلح به بولوار نماز مشهد آمده بودند،

گوشه ای از توانمندی های دفاعی خود را به 

نمایش گذاشتند و با عبور از مقابل جایگاه ویژه 

اعضای شــورای تأمین خراسان رضوی، فریاد 

«یاحیدر» و «تا زنده ایم، رزمنده ایم» را سر دادند.

گنج تمام نشدنی جنگ

اسـتاندار خراسـان رضوی در این مراسـم به تبیین 

مؤلفه هـای دفـاع بازدارنـده پرداخـت و تأکید کرد:

مهم تریـن شـاخصه دفـاع مقتدرانـه، خدابـاوری 

در میـان رزمنـدگان اسـت تـا فقـط در سـایه اتـکا 

بـه قـدرت خداونـد و ظرفیت هـای درونـی، مسـیر 

دسـتیابی بـه فتوحـات و پیروزی هـا را بـرای خـود 

همـوار کنند.

یعقوبعلـی نظـری گفـت: پیـروزی در دفاع مقـدس 

نـه به دلیـل قـدرت مادی، بلکـه مبتنی بر معنویت 

و اخـلاق فراگیـر در جبهه هـا محقـق شـد و مکتب 

امـام(ره)، رزمنـدگان را بـه عارفانـی تبدیـل کـرد کـه 

در عمـق قلب هایشـان بـاور بـه نـصرت الهـی موج 

می زد.

وی بـا بیـان اینکـه تجهیـزات و ادوات دفاعـی 

فقط الزامی برای تسـهیل کسـب موفقیت اسـت،

افـزود: پیـروزی نهایـی با وجـود روح معنوی تحقق 

می یابـد. در دفاع مقـدس بـه همـه ثابـت شـد کـه 

اتصـال بـه قـدرت الهـی، می توانـد بـه یک ملت در 

برابـر شـدیدترین ابتلائـات و آسـیب ها مصونیـت 

ببخشـد و امـروزه هـم کـه نیروهـای مسـلح از 

بهتریـن امکانـات و دانـش دفاعـی بهره منـد 

هسـتند، همچنـان اتصـال بـه قـدرت الهـی و 

اتـکا بـه معنویـات به عنـوان مؤلفـه اصلـی قـدرت 

شـناخته می شـود.

اسـتاندار خراسـان رضوی ادامـه داد: اگـر رهـبر 

معظـم انقـلاب می فرماینـد کـه جنـگ یـک گنـج 

تمام نشـدنی اسـت و بـه ایـن ترتیـب، بـر ضرورت 

بهره گیـری جوانـان از معـارف دفاع مقـدس تأکیـد 

می شـود، بـه ایـن دلیـل اسـت کـه نسـل های بعـد 

و آینده سـازان انقـلاب اسـلامی هـم بـه ضرورت 

اتصـال بـه قـدرت الهـی و خداباوری آگاه باشـند و 

بدانند که اگر مادران و پدران شـهدا فرزندانشـان 

را یکـی پـس از دیگـری روانـه جبهه هـا می کردنـد 

و بـر انـدوه شهادتشـان صـبر و اسـتقامت بـه خرج 

می دادنـد، بـه ایـن دلیـل بـود کـه تـوکل بـر خـدا 

به عنـوان یکـی از الگوهـای رفتـاری حیات بخـش 

بـرای نسـل های آینـده سرمشـق باشـد.

بـه گفتـه نظـری، در سـایه اسـتمرار اعتقـاد بـه 

معنویات و برخورداری از دانش های به روز، آینده 

روشـن اسـت و دشـمن در برابـر اراده ملـت ایـران 

تسـلیم خواهد شـد.

افتخار ارتش به شهدا

ــزارو۸۷۸ روز مجاهدت نمایان مــردم ما  ــ «۲هـ

دوشادوش رزمندگان دفاع مقدس به برکت تدابیر 

امام عزیز بود که آحاد ملت را برای دفاع از خواسته 

خود یعنی برپایی حکومت اسلامی در این کشور 

به اتحاد رساند. این اصلی ترین دلیل شکست 

دشمن در تهاجم نظامی به ایران اسلامی بود.»

این جملات هم محور سخنان ارشد نظامی آجا 

در منطقه شمال شرق بود که در این رژه باشکوه 

به تبیین دلایل پیروزی مردم ایران در رویارویی با 

حمله همه جانبه نظام سلطه پرداخت.

امیـر سرتیـپ رضـا آذریـان افـزود: اگـر امـروز در 

وضعیتـی هسـتیم کـه در منطقـه و جهـان، اقتـدار 

ملـی مـا از راه مقاومـت تثبیـت شـده و کشـور بـه 

جدیدتریـن فناوری هـای بومـی و بازدارندگـی 

حداکـثری مسـلح اسـت، همـه ایـن توفیقـات 

بـه برکـت هـمان جان فشـانی های مخلصانـه 

رزمنـدگان ارتشـی، سـپاهی و بسـیجی اسـت کـه 

دوشـادوش هـم از انقـلاب اسـلامی دفـاع کردنـد و 

بـا پشـتیبانی از ولایـت فقیـه، به توصیـه امام فرزانه 

خـود جامـه عمـل پوشـاندند.

بـه گفتـه او، شـهادت سربـاز ارتـش در جریـان 

بـت کـرد کـه  ثا ن  شـگرا غتشا ا ی  بگر شـو آ

دفاع مقـدس هنـوز بـرای ارتـش تمـام نشـده و 

دشـمنی کـه بـرای حضـور مقتدرانـه جان برکفـان 

ارتـش در مرزهـا از نفـوذ بـه ایـران اسـلامی ناامید 

شـده اسـت، ایـادی و مزدورانـش را در داخـل 

کشـور اجیـر می کنـد کـه افـسران و سربازان ارتش 

را هـدف قـرار دهنـد. فرمانـده قـرارگاه منطقـه ای 

شـمال شرق ارتـش تأکیـد کـرد کـه تقدیـم ایـن 

شـهدا بـه اسـلام و انقـلاب، ارتـش را در مسـیر 

سربـازی در رکاب ولـی فقیـه مصمم تـر می کنـد و 

بـر افتخـارات ارتـش خواهـد افـزود.

رژه یگان هـای برگزیـده ارتـش و سـپاه، نمایـش 

جدیدتریـن تجهیـزات دفـاع زیسـتی و فـرود 

چتربـازان نیـروی ویـژه نزاجـا از دیگـر بخش هـای 

ایـن مراسـم بـود.

۳۰۰ دانش آموز مشهدی مهمان «غنچه های رضوی»
 آل ابراهیم| دخترها با روپوش آبی یا طوسی 

و مقنعه های سفید، پسرها با روپوش های خبر

آبی و زرد در دو طرف نشسته اند و مادران 

آن ها با چند قدم فاصله پشت سرشان 

چشم به فرزندانشان دوخته اند. بازیگوشی های بچه ها 

تمامی ندارد، گاهی با بغل دستی شان صحبت می کنند و 

ریز می خندند، برای دوربین ها ژست می گیرند و از بین 

جمعیت برای مادرهایشان دست تکان می دهند، اما 

برنامه به قرائت قرآن که می رسد، ساکت و دست به سینه 

می مانند. این گزیده ای از صحنه هایی است که رواق 

دارالقرآن حرم مطهر رضوی پنجشنبه گذشته به خود دید.

سیصد نفر از دانش آموزان اول ابتدایی به نمایندگی از 

دیگر هم سالانشان در مراسم «غنچه های رضــوی و 

شکوفه های حسینی» حاضر شدند تا این مراسم سرآغازی 

باشد برای شروع دانش آموختن آن ها.

سیدامیر شوشتری، مدیرکل آموزش وپرورش استان، در 

حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران، در پاسخ به 

پرسش خبرنگار شهرآرا درباره زمان بازگشایی مدارس 

مشهد، اظهار کرد: بازگشایی مدارس استان هم زمان با 

سراسر کشور از شنبه، دوم مهر است، اما در مشهد با 

توجه به وضعیت ویژه و میزبانی از زائران دهه پایانی 

صفر در مدارس، تاریخ بازگشایی چهارشنبه، ششم مهر 

خواهد بود. آذر رشیدی، معاون آموزش ابتدایی اداره کل 

آموزش وپرورش خراسان رضوی، نیز در حاشیه و در پاسخ 

به خبرنگار شهرآرا جمعیت دانش آموزان پایه اول ابتدایی 

در مشهد را براساس ثبت نام های انجام شده،۱۵۰هزار نفر 

اعلام کرد و گفت: این رقم نسبت به پارسال ۲۷هزار نفر 

افزایش داشته است.

۳۵۰۰ بسته تحصیلی برای دانش آموزان حاشیه شهر
سعیده آل ابراهیم

هم زمان با بازگشایی مدارس و ازسرگیری آموزش 

حضوری، نیکوکاران با همراهی کمیته امــداد خبر

امام خمینی(ره) خراسان رضوی پای کار آمده اند تا به 

رسم مهربانی اقلام لازم برای تحصیل دانش آموزان را 

پیشکش آن ها کنند و در رزمایشی به همین مناسبت ۳هزارو۵۰۰بسته 

تحصیلی میان دانش آموزان حاشیه شهر مشهد توزیع شد. مدیرکل 

کمیته امداد امام خمینی(ره) استان در گفت وگو با خبرنگار شهرآرا و 

با بیان اینکه ۴۶هزار دانش آموز نیازمند در استان زیرپوشش کمیته 

۱۲هزارو۵۰۰ نفر از آن ها مربوط به شهر  امداد هستند، بیان کرد:

مشهد است. رضا سلم آبادی با اشاره به رزمایش توزیع نمادین 

بسته های تحصیلی و توزیع ۳هزارو۵۰۰بسته در حاشیه شهر مشهد،

اظهار کرد: این برنامه در راستای شور عاطفه ها و برای کمک به 

دانش آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید بود. قرار بر این 

بود که با استفاده از منابع دولتی و ظرفیت خیران به تهیه این بسته ها 

۱۴هزار بسته تعریف کرده بودیم که ۷هزار  اقدام شود. در گام اول،

بسته سهم شهرستان مشهد و ۷هزار بسته برای مناطق محروم استان 

در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه با کمک آموزش وپرورش 

ناحیه۶، شمار بسته های مختص شهرستان مشهد به ۱۰هزار بسته 

رسید، ادامه داد: هزینه هریک این بسته ها ۳۰۰هزار تومان بود که 

۱۵۰هزار تومان آن را کمیته امداد از محل منابع دولتی برعهده گرفته 

و ۱۵۰هزار تومان نیز از کمک های خیران در مراکز نیکوکاری تأمین 

شده است. سلم آبادی ادامه داد: دانش آموزان فقط به بسته تحصیلی 

نیاز ندارند، بلکه پوشاک، هزینه رفت وآمد، کلاس های تقویتی و... نیز 

جزو هزینه های آن هاست. از خیران می خواهیم که به فکر همه 

نیازهای این دانش آموزان باشند. این طرح پس از شروع مدارس نیز 

به مدت یک هفته برای جمع آوری کمک خیران ادامه دارد.

۴ ادامه

استاندار خراسان رضوی در  مراسم رژه نیروهای مسلح استان به مناسبت هفته دفاع مقدس مطرح کرد

آینده روشن با استمرار اعتقاد به معنویات  و بهره گیری از دانش روز
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زندگی زیر بمباران های اهواز

«کریم»مـان هـم  جـواد کـه شـهید شـد،

اهواز بود. متوجه شده بود که داداشش 

شـهید شـده. رفته بود طرف های همان 

منطقـه، ولـی نتوانسـته بـود کاری بکند.

زنـگ زد. اول از بقیـه خانـواده خـبر 

«پـس  گرفـت. کسـی خانـه نبـود. گفـت:

«از جواد  دوبـاره زنـگ می زنم.» پرسـیدم:

چـه خـبر؟ می بینـی اش؟» دیـدم حـرف 

نمی زنـد. گفتـم:«الـو کریم. صدا نمیاد؟ 

الـو...» دیـدم داداشـم گوشـی را گرفـت.

داداشـم هم منطقه بود آن موقع. گفت:

«احـوال  «خوبیـم. همـه خوبیـم.» گفتـم:

جـواد چطـوره؟» دوبـاره گوشـی را داد 

«جـواد  بـه کریـم. کریـم بـا بغـض گفـت:

«خـب حـالا چـرا  شـهید شـده...» گفتـم:

ناراحتـی مـادر؟ خـوش بـه سـعادتش.

خـوش بـه حالـش. ایـن مسـیریه که باید 

همـه بریـم.» خـودم آرامَش کـردم. گفت:

«جنـازه جـواد مونـده. نیومـده. می خوام 

«ببیـن مادر. اگه  بـرم بیارمـش...» گفتـم:

بـری بـرادرت رو بیـاری و تـوی ایـن راه 

شـهید بشـی، شـهید راه برادرتی. شـما 

بمـون و تکلیـف خـودت رو انجـام بـده.

برای اون هم خدایی هسـت. شـما نرو.»

پیکـر جـواد مانـد آن ور خـط. ایـن بـود 

کـه وقتـی همـسرم می خواسـتند برونـد 

«مـن هـم میـام اهـواز.» منطقـه. گفتـم:

«مـن کـه تنهـا اینجـا نمی مونـم. گفتـم:

ایـن.» گفتنـد: تـون جبهه  شـما همه 

«اونجـا جنگـه.» گفتـم:«هـر چی هسـت.

مـن هـم یکـی از آدم هایـی کـه اونجان.»

در اصـل هدفـم ایـن بـود کـه چـون پیکر 

جـواد نیامـده بـود، حداقل بهش نزدیک 

باشـم. قبل تر هم البته دوسـت داشـتم 

بـروم منطقـه. یـادم هسـت وقتـی این ها 

می رفتند، وقتی که ساکشان را دستشان 

مـی دادم، رویشـان را می بوسـیدم، از 

زیـر قـرآن ردشـان می کـردم، بهشـان 

«کاش مـن بنـدی بـودم کـه  می گفتـم:

تـوی چکمه هاتـان بسـتین. کاش 

می آمـدم بـا شـما.» یعنـی این قـدر 

آرزو داشـتم کـه بتوانـم خودم هم 

بـروم. بعـد کـه پیکر شـهید جواد 

نیامـد، مـن هـم دلم آن طـرف 

یـن بهتریـن فرصـت  بـود. ا

بـود کـه بـروم و خدمتـی بـه 

این هـا بکنـم. ایـن بـود کـه 

رفتـم اهـواز. آنجـا کـه رفتیـم،

هـر دو هفتـه یـک بـار، برادرهـا،

پسرعموهـا یـا پسرهایـمان از منطقـه 

برمی گشـتند. مـن هـم لباس هایشـان 

را می شسـتم. ساک هایشـان را مرتـب 

می کـردم. دو تـا بچـه کوچکـمان هـم 

همان جـا می رفتنـد مدرسـه.رفته بودیم 

کـه بـا پیکـر جـواد برگردیـم، ولـی چنـد 

مـاه بعـد تـوی کربـلای پنـج بود که کریم 

شـهید شـد. شهادت کریم ما را برگرداند 

مشـهد. همه چیـز را از اهـواز جمـع 

کردیم.

شـاید سـخت ترین شـب عمـرم بـود.

ماشـین پیکرهـا جلـوی ماشـین مـا 

بـود. پیکـر شـهید کریـم را تـوی ماشـین 

می بردنـد و مـا پشـت سرش می آمدیـم.

همـه اش یـاد حـضرت زینـب(س) بـودم.

می گفتـم چـه صـبری داشـته اند کـه 

پشـت پیکـر عزیزانشـان آمده انـد. بـرای 

مـا کـه فاصلـه اهـواز تـا مشـهد یـک عمر 

گذشـت. حاج آقـا پشـت فرمـان و مـن 

هـم کنارشـان. تـا مشـهد اشـک 

ریختیم.

قصه 
پلاک ها

جــز در حــریم کوی تو مــاوا نمـی کنم

مضمون بـــکر غیـــر تو پیــدا نمی کنم..................................... تا مدح توست، لب به سخن وا نمی کنم

معنای پاک اسم تو در هیچ واژه نیست..................................... مــن با پیاله دســـت به دریــا نمــی کنم

در وصفت آستین سخن را به هیچ روی..................................... صد سینه حـــرف دارم و بـالا نمـــی کنم

..................................... کز خانـه هم به جــز تو تمـاشـا نمــی کنم آن قدر سـربلنــد بر ایـــوان نشستـه ام

...................................... از هیچ کس به جــز تو تقاضــا نمــی کنم من ذره ام که خانه خورشید خویـش را

..................................... جــز در حــریم کوی تو مــاوا نمـــی کنم ای گنبد همیشه مطهر به عطــر اشک

.................................... جز با سرشـــک و شعله مدارا نمـــی کنم در آستان بخشش تو چون حضور شمع

....................................... بــا نـــردبان اســـم تــو بـــالا نمــی کنم نامم اگر «غلام رضا» هست خویش را

زنده یاد غلامرضا شکوهی

چکامه های 
رضوی

 برای برادر شهیدم

در خاطرات رزمندگان دفاع مقدس 

یکی از سخت ترین دوران ها، شنیدن 

خبر شهادت دوستانشان بوده است.

ها روی کاغذ کتاب  ها و بغض  اشک 

خاطرات رزمندگان و مادران و همسران 

شهدا، چشمه های اشک را در چشمان 

ننده کتاب جــاری می کند ولی  خوا

ری  ا پند   ت ا ها حــس همذ   ین ا   همه

است. خود را جای راوی می گذاریم و با 

او همراهی می کنیم و دل به خاطرات 

رفاقت هایشان می دهیم.

شاید حدود شش سال پیش برای من این 

خاطرات فقط نوشته هایی روی کاغذ بود ولی با 

باز شدن باب دفاع از حرم، وقتی مردان با غیرتی 

از دیار خراسان عزم جنگ با داعش کردند تا 

جان و ناموس مسلمانان را حفظ کنند و دلیرانه 

پا به میدان نبرد گذاشتند، کم کم حس و حال 

خاطرات رزمندگان نه در روی کاغذ که بر روح 

و روان و قلبم سنگینی می کرد.

خبر شهادت رضا سنجرانی، محمد جاودانی و ...

وقتی خبر شهادت یک دوست، آشنا و ... را 

می شنوی اول حس بهت داری و بعد تمام 

خاطرات مشترک و صحنه هایی که با هم بودید 

جلو چشمت می آید و بعد چشمه های اشک 

جاری می شود و ...بعد از شکست داعش چه 

کسی فکرش را می کرد که باز هم شهادت در 

الرضا؛ محل شهادت حضرت رضا(ع)، مشهد 

مردان غیور و مجاهد و منتظر شهادت را به 

آغوش بکشد. خبر شهادت شهید اصلانی،

روحانی مجاهد، از سوی نیروی تکفیری در 

حرم مطهر باز هم داغی گذاشت و خاطراتی 

نویسم چند  را زنده کرد تا ... تا الان که می 

ساعتی بیشتر از شهادت بسیجی مجاهد رسول 

دوست محمدی نگذشته است. بارها و بارها 

در میدان های مختلف فرهنگی تا رزمی بسیج 

مجاهدت های خالصانه اش را دیده بودم.شبی 

که گفتند دوست محمدی شهید شده 

است اول به یاد او افتادم. کسی که خبر 

را آورد گفت شنیده ام چهل، پنجاه ساله 

است ...، با خود گفتم پس او نیست، تا 

صبح روز بعد که عکسش را دیدم و شد 

همان اتفاق بهت و بغض و اشک ...! 

دوست محمدی مدافع حرم و بسیجی 

و یک هیئتی که هر جا کاری روی زمین 

مانده بود برای مردم و انقلاب در صحنه 

بود.چهارشنبه شب که آشوبگران در 

تقاطع آبکوه و کلاهدوز شروع به اغتشاش 

کردند. به سمت موکب عزاداری حرکت کرده 

و اقدام به آتش زدن موکب می کنند. رسول 

و دوستش به مقابله بر می خیزند و دوستش 

چندین زخم کارد به بازویش می خورد و رسول 

درست وسط قلبش ...! و چقدر شیرین است 

این سخن که اگر شهید نشویم؛ می میریم!

رسول نمی خواست بمیرد. حالا که ساعاتی 

از شهادتش می گذرد، خاطرات دوستانش 

کم کم منتشر می شود.خاطره ای که بار دیگر 

جمع دوستانش را منقلب می کند. نوع رفتار 

رسول در قبال خانم های بدحجاب مناسب  بوده 

است. رسول از حقوق و درآمــدش گیره های 

زیبای روسری می خریده است و به کمک چند 

نفر از خانم های دغدغه مند به خانم های با 

حجاب نامناسب در جلو مجتمع های تجاری 

هدیه می داده است. رسول بسیجی بود، غیرت 

دینی اش برای حفظ ناموس این کشور در مقابل 

داعش رزم بود و در مقابل اغتشاشگر دفاع. این 

اشداء علی الکفارش بود و رحماء بینهمش هم 

خرید هدیه برای خانم های حجاب نامناسب.

ــاســم سلیمانی که  حــاج ق مــانــنــد رفــتــار 

خواست  مردم را یک ملت واحــد می  همه 

و نه چند گــروه و چند دسته. همان مردی 

ــتر بــدحــجــاب هم  ــمان دخ کــه مــی گــفــت ه

دختر من است.

روایت
 روز

انگشتری که پلاک شهادت شد
درباره حمیدرضا شریف الحسینی فرمانده پرافتخار دفاع مقدس

ه  نشگا ا د ن  ختما سی سا ی مهند نشجو ا د

فردوسی بود اما کلاس ها که تمام می شد می افتاد 

پی چاپ اعلامیه و دیوارنویسی و توزیع نوارهای 

امام. دانشجوها را یک تنه جمع و جور می کرد برای 

برگزاری راهپیمایی. توی کتابخانه، زیر عناوین 

نقشه کشی و سازه های بتنی، کتاب های شریعتی 

و مطهری را تورق می کرد.

 انقلاب که به ثمر نشست ۲۳ساله بود. ازدواج 

کرد و یک سال بعد وارد جهاد دانشگاهی شد.

شاگرد زرنگ دانشگاه و فعال انقلابی خوش سابقه،

به سرعت جذب سپاه شد تا در کسوت مأمور سازمان زمین 

شهری مشغول به کار شود. اما دلش پشت خاک ریزها 

بود. سال۶۲ برای اولین بار عازم جبهه شد.

 اوایل اسفند بود. مأمور شده بود یک پل شناور بسازد 

تا هورالهویزه را به جزیره مجنون متصل کند. پلی به 

مسافت هزارو ۳۸۲ متر یعنی بیش از یک کیلومتر زیر 

باران تیر و خمپاره.

اما در عرض۲۰ روز 

کار را تمام کرد.

حــالا دقیقا 

همان جایی 

قرارگرفته بود 

که روح جوان و 

غیرتمندش را آرام 

می کرد. فصل درو 

کــردن دانشی بود 

که سال ها برایش 

عرق ریخته بود.

عملکردش در 

ســاخــت پل 

شـــنـــاور 

آن قدر راضی کننده بود که ساخت پل خیبر را هم به 

او واگذار کردند. این را بعدها در دفترچه خاطراتش 

پیدا کردند. نمی خواست قدم هایش را بشمارند.

 سر به زیر می انداخت و عین باقی رزمنده ها گوشه 

آنکه کسی بداند مهندس  کار را می گرفت بی 

شریف الحسینی در رأس امور مهندسی هر پروژه 

نشسته است. حتی وقتی در هنگام ساخت پل 

خیبر، مجروح شیمیایی شد، چیزی به همسرش 

نگفت. سرفه های شبانه، دستش را رو کرد . سال 

۶۳ اوج فعالیت هایش بود.

قرارگاه سلمان را ساخت. بعد با همکاری شهید کاوه 

به مهندسی تیپ ویژه شهدا مشغول شد. از نیروهای 

تخریب سرکشی می کرد و پیگیر ساخت جاده بود. چه 

بسیار بیمارستان های صحرایی که به همت حمیدرضا 

شریف الحسینی سرپا شد.

 در همیـن اثنـا بـود کـه بـه او پیشـنهاد معاونـت وزارت راه 

و ترابـری داده شـد، هنگامـی کـه فقـط ۲۹سـال داشـت.

قبـول نکـرد. بارهـا پیشـنهادش را رد کـرد. نمی خواسـت 

از منطقـه دور بمانـد. مثـلا هـمان بهمن۶۴ که ام الرصاص 

سـقوط می کنـد، مـی رود زیـر آتـش دشـمن کـه خـودش را 

بـرای بازدیـد بـه منطقـه برسـاند. ترکش خمپـاره می خورد 

بـه سـاعت مچـی دسـتش. حادثـه با یک خراش سـطحی،

به خیـر می گـذرد. امـا همیشـه پاشـنه اتفاقـات در جنـگ،

این چنیـن بـر خوش اقبالـی نمی چرخد. مثـل خمپاره ای 

کـه در شـلمچه، هنـگام عملیـات کربلای۵ بـه ماشـین 

در حـال حرکتـش برخـورد کـرد و از پیکـر حمیدرضـا 

شریف الحسـینی، خاکسـتری باقـی مانـد کـه تـا یـک مـاه 

قابل شناسایی نبود و دست آخر از روی انگشتر دستش،

هویت یابی شـد. آن هم درسـت در روزهایی که همسرش 

پسر دومشان را باردار بود. پسری که قنداقه اش مزین شد 

بـه انگشـتر پـدری کـه هرگـز آغـوش امنـش را تجربـه نکرد.
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حمید سبحانی|در زمان آغاز دفاع مقدس از انقلاب نوپای ایران کمتر از دو سال 

گذشته بود و دولت ایران هنوز در حال پایه ریزی و بازسازی ارکان حکومت بود. 

ارتش عراق کاملا مجهز و با حمایت قدرت های زیادی وارد جنگ شده بود. به 

همین دلیل در کنار ارتش در حال بازپیرایی و نیروی تازه نفس سپاه، فرمان تشکیل ارتش ۲۰ میلیونی امام خمینی(ره) در آذر 

۵۸ صادر شد و در دی ۵۹ این فرمان رسمیت یافت. پس از آن بسیاری از مردم عادی به عنوان نیروهای داوطلب برای مقاومت 

به نیروهای نظامی در جبهه ها پیوستند.محمد فرنود متولد ۱۳۳۶ یکی از پیش کسوتان شناخته شده عکاسی خبری ایران است. 

او در سال های جنگ هشت ساله در بسیاری از عملیات ها به عنوان عکاس حضور داشته . او همچنین دوبار برنده جایزه معتبر 

وردپرس فوتو برای عکس های جنگ ایران و عراق و زلزله رودبار شده و ثبت کننده یکی از معروف ترین عکس های آن دوران است. 

عکسی که بارها به شکل های مختلف در مکان و زمان های مختلف منتشر شده است.عکسی از رژه نیروهای داوطلب سپاه محمد 

رسول ا...(ص) در میدان آزادی تهران مربوط به سال ۶۱ که استفاده از لنز تله باعث بزرگ نمایی و فشردگی افراد داخل قاب شده و 

یک قاب سینمایی را رقم زده است. نکته مهم صلابت عکس است که از چشمان آدم های درون عکس نشئت می گیرد. ما با تراکم 

نگاه هایی روبه رو هستیم که انگار هیچ گونه تزلزل و شکستی بدان راه ندارد و این راز افسون کردن مخاطب با این عکس است.

زندگی زیر بمباران های اهواز

اونجـا جنگـه.» گفتـم:«هـر چی هسـت.

مـن هـم یکـی از آدم هایـی کـه اونجان.»

در اصـل هدفـم ایـن بـود کـه چـون پیکر 

جـواد نیامـده بـود، حداقل بهش نزدیک 

 قبل تر هم البته دوسـت داشـتم 

بـروم منطقـه. یـادم هسـت وقتـی این ها 

 وقتی که ساکشان را دستشان 

 رویشـان را می بوسـیدم، از 

زیـر قـرآن ردشـان می کـردم، بهشـان 

«کاش مـن بنـدی بـودم کـه 

تـوی چکمه هاتـان بسـتین. کاش 

می آمـدم بـا شـما.» یعنـی این قـدر 

آرزو داشـتم کـه بتوانـم خودم هم 

 بعـد کـه پیکر شـهید جواد 

 مـن هـم دلم آن طـرف 

یـن بهتریـن فرصـت   ا

بـود کـه بـروم و خدمتـی بـه 

این هـا بکنـم. ایـن بـود کـه 

رفتـم اهـواز. آنجـا کـه رفتیـم،

ه هـر دو هفتـه یـک بـار برادرهـا، نشگا ا د ن  ختما سی سا ی مهند نشجو ا د

۱۳۳۸/۰۷/۱۸ تـاریخ تـولـد:
مـحل تـولـد: مشهد

پیرانشهر مـحل شـهادت:
توسط ضد انقلاب نـحوه شـهادت:

۱۳۵۹/۰۶/۱۹ تـاریخ شـهادتتـاریخ شـهادت:

       شهید 
حبیب ا... رفیعی گزنی

قاب ایستادگی

چای و نماز و انفجار

برنامه های بازآموزی و رزم های 

ن  یا پا به  فقیت  مو با  ترکیبی 

رسید و وقت آن رسیده بود که 

در میدان عمل پنجه در پنجه 

ــرار حضور در  خصم شــویــم. ق

عملیات بیت المقدس ۲ بود. در 

قرارگاه تاکتیکی دوم بودیم تا 

برای رفتن به خط آماده شویم.

روز دامنش را جمع کرده بود و 

اذان مغرب خبر از دعوت خدا 

برای نماز می داد. هر گروهمان در همان 

چادری که در میان کوه ها برپا کرده بودیم 

نماز را اقامه کردیم. طبق معمول هم ما 

تند خوانی کرده بودیم چون وقتی رفتیم تا 

از چادر فرماندهی یک مقدار قند بگیریم 

برای چای، آنان نماز مغرب را تمام کرده 

بودند. صبر نکردم که تعقیباتشان کامل 

شود گفتم قند می خواهم. محمود که آن 

شب برخلاف همیشه امام نماز بود گفت 

صبر کن نماز عشا را بخوانیم بعد... گفتم 

نمی شود. تا من برسم بچه ها چای را تلخ،

تلخ خورده اند و چیزی برای من نمی ماند.

ما روی هرچه شوخی داشته باشیم یا 

کوتاه بیاییم درباره چای نه شوخی داریم 

نه کوتاه می آییم. قند بدهید لطفا. قند 

را گرفتم و آنان به نماز ایستادند. فاصله 

میان چادر ما با آن ها چندان نبود اما تا من 

برسم و سر چایی چک و چانه بزنم می شد 

حدس زد که به قنوت رسیده باشند.

 تا نوبت به من رسید که لیوان قرمز 

پلاستیکی را از کتری پر کنم، یک گلوله 

توپ خورد وسط چادر ما و چادر فرماندهی.

یک گلوله و یک انفجار و سر و صدایی که 

از هر سو برخاست. در چادر ما علیرضا 

بهادری شهید شد با ترکشی 

که گلویش را بریده بود. حتی 

ترکشی پوسته نارنجک تفنگی 

که در دستش بود را هم برده بود.

شاید اگر میلی متری عمیق تر عمل 

می کرد شما هم الان خواننده این 

خاطره نبودید. در چادر ما چند نفر 

مجروح شدند از جمله رزمنده ای 

به اسم حسن. از بس می خوابید 

اسمش را «کیسه خواب» گذاشته 

بودیم. از پیشانی اش به اندازه یک شیر 

آب، خون می آمد. یک لحظه یاد دوستان 

چادر فرماندهی افتادم. آسیمه سر خود 

را به آنجا رساندم و دیدم که همه بر زمین 

افتاده بودند و محمود هم طبق معمول 

دیگر عملیات ها این بار به خط نرسیده 

مجروح شد. زخم ها آن قدر کاری بود که 

او و کادر فرماندهی گروهان را یکجا 

راهی بیمارستان کند. آن ها رفتند و من 

دلم با آن ها رفت و خودم ماندم تا کادر 

فرماندهی بازسازی شود و تحت امر شهید 

حیدری- که جان به در برده بود- و برادر 

احمد زاده و... برای فتح ارتفاعات اولاغلو 

راهی شویم. ارتفاعاتی که کوماندو های 

عراقی در اختیار داشتند اما چه باک که 

ما به باوری رسیده بودیم که توانمان را ده 

چندان می کرد. چراغ این نگاه را هم در 

خون هم رزمانمان روشن یافتیم بنابراین 

در ازدحام برف و سرما و گلوله به خط زدیم 

برای گرفتن ارتفاعات. به سحر نرسیده 

آن را گرفتیم تا آن خون های پاک و دیگر 

خون هایی که در این عملیات بر زمین 

ریخت، به توان ما ضریب داده باشد. اذان 

صبح که رسید ما فتحان اولاغلو بودیم.
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خون آشام شکست خورده
«همه دیکتاتورها به هم شبیه اند». مجید ادیبی| احتمالا این جمله را بارها و بارها شنیده اید:

تاریخ هم کم از این دیکتاتورها به خود ندیده است. آن ها لباس تفاخر به تن دارند، مهیج و 

آتشین سخن می گویند و به حرف، برای نوع بشر نگران هستند. اما این فقط ظاهر ماجراست.

برای آگاهی از آنچه که در باطن آن ها می گذرد، کافی است به تاریخ رجوع کنیم و تفاوت حرف 

تا عملشان را در سیاهه جنایت هایشان پی بگیریم. تفاوتی ندارد، هیتلر باشد، موسولینی 

باشد، پینوشه، استالین یا ده ها نام دیگر، همه آن ها در یک رفتار شبیه هم هستند؛ جنایت.

حالا تاریخ را به سال ۱۳۵۹ برگردانیم، دیکتاتور خوش پوش عراق سخنرانی هایی پرشور 

برای مردم کشورش سر می داد و به گمان خودش رهبر جریان های ملی عربی در منطقه 

بود و می خواست مرزهای امپراتوری عربی اش را فراتر از مرزهای عراق، در ایران پهن کند.

گفتیم دیکتاتورها شبیه هم هستند. صدام حسین عبدالمجید تکریتی ، رهبر حزب بعث عراق 

هم نمونه ای از همان ها بود. با سرمایه گذاری گسترده آمریکایی ها، با حمایت تسلیحاتی 

روس ها و دیگر کشورهای اروپایی، با لجستیک ویژه چینیها و با راهبردهای نظامی 

اسرائیلی ها، می خواست که ایران رها شده از بند استبداد را به بند بکشد. اما صدام در 

نخستین روز تجاوز به ایران زمین چنان ضربه مهلکی از ارتش ایران (عملیات کمان ۹۹) 

دریافت کرد که بعید بود تا پایان عمر نکبتش آن را فراموش کرده باشد، همین موضوع 

دستمایه مرحوم حبیب ا...صادقی، کارتونیست آن روزهای روزنامه اطلاعات شد و این شکست 

مفتضحانه صدام حسین، سوم مهر ۱۳۵۹ به عنوان موضوع اصلی، در ستون کارتون روزنامه 

اطلاعات منتشر شد. کارتونیست، صدام را در قامت یک خون آشام با چشم بندی بر چشم 

چپ، شبیه موشه دایان، جنایتکار مشهور اسرائیلی و با کراواتی منقوش به پرچم آمریکا به 

تصویر کشید تا بخشی از ماهیت این دیکتاتور را برای مردم به نمایش بگذارد.

کارتون
 شهر

گروه سرود بچه های آباده در سال ۱۳۵۵ در خانه فرهنگ و هنر آباده استان 

فارس تشکیل شد. این گروه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز به فعالیت خود 

ادامه داد و سرود های «یا علی مدد» و «خواهرم حجابت سنگر است» را خواند.

در سال ۱۳۶۷ بچه های گروه سرود آباده به خدمت امام خمینی (ره) در حسینیه 

جماران رسیدند و سرود خواندند. قطعه «مادر برام قصه بگو»

یکی از ماندگارترین قطعات این گروه است.

با اسکن کد روبرو این قطعه را بشنوید:

آهنگ 
رزم

برشی از گفت وگو با زهرا موحدی،

ــواد  ــادر شــهــیــدان کــریــم و ج مـ

خوش قلب طوسی

ــت کامل زهرا  توانید روای می 

های جنگ  موحدی از سال 

تحمیلــــی را در ویــژه نــامــه

«قصه پلاک ها» بخوانید.

«مـن هـم میـام اهـواز.» منطقـه. گفتـم:

«مـن کـه تنهـا اینجـا نمی مونـم. گفتـم:

ایـن.» گفتنـد: تـون جبهه  شـما همه 

مـاه بعـد تـوی کربـلای پنـج بود که کریم 

شـهید شـد. شهادت کریم ما را برگرداند 

مشـهد. همه چیـز را از اهـواز جمـع 

کردیم.

شـاید سـخت ترین شـب عمـرم بـود

ماشـین پیکرهـا جلـوی ماشـین مـا 

بـود. پیکـر شـهید کریـم را تـوی ماشـین 

می بردنـد و مـا پشـت سرش می آمدیـم

همـه اش یـاد حـضرت زینـب

می گفتـم چـه صـبری داشـته اند کـه 

پشـت پیکـر عزیزانشـان آمده انـد

مـا کـه فاصلـه اهـواز تـا مشـهد یـک عمر 

گذشـت. حاج آقـا پشـت فرمـان و مـن 

هـم کنارشـان

ریختیم.

برشی از گفت وگو با زهرا موحدی

ــواد  ــادر شــهــیــدان کــریــم و ج مـ

خوش قلب طوسیخوش قلب طوسی

ــت کامل زهرا  توانید روای ــت کامل زهرا می  توانید روای می 

باران تیر و خمپاره

اما در عرض

کار را تمام کرد

حــالا دقیقا 

همان جایی 

قرارگرفته بود 

که روح جوان و 

غیرتمندش را آرام 

می کرد. فصل درو 

کــردن دانشی بود 

که سال ها برایش 

عرق ریخته بود

عملکردش در 

ســاخــت پل 

شـــنـــاور 


